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:چكيده
عنوان يكي از رخدادهاي عظيم تاريخ معاصر ايران، جنگ تحميلي، به

زن حوزه و اجتماعي ايرانيان را تحت تأثير قرار هاي متفاوت دگي فردي
به. داد و ـ به ادبيات ـ نيز و عنوان يكي از حوزه ويژه شعر هاي تفكر

شاعران ايراني، با آغاز.ي ايراني، تحولي عميق را شاهد بود انديشه
و جنگ تحميلي، تلاش كردند، با استفاده از اسطوره هاي تاريخي ملي

و طرح شخصيت سازي اي حماسي در شعر خود، بر نقش هويته ديني
هاي جنگ تحميلي، ها در سروده استفاده از اسطوره. ها تأكيد نمايند آن

دهد كه ايرانيان، هنوز هم پيوندهاي فرهنگي خود را با عناصر نشان مي
و فرهنگ كشورشان حفظ كرده هويت و بخش تاريخ و از اين نمادها اند

ميساختارهاي تاريخي، در بازي اين. كنند ابي هويت خويش استفاده
و ديني، نقش مقاله بر آن است تا پس از بازشناسي اسطوره هاي ملي

و وحدت بخش آنان را در تقويت روحيه هويت و افزايش وفاق ي دفاع
.ملي در ميان ايرانيان، بررسي نمايد

ي ديني، هويت،ي ملي، اسطوره، اسطوره اسطوره:ها كليد واژه
 بخشي، شعر، جنگ تحميلي، دفاعتهوي

و مدرس دانشگاه كارشناس* و ادبيات فارسي، پژوهشگر  ارشد زبان
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 مقدمه

و فكري به شكلي ارزنده در شعر دفاع مقدس، به1» اسطوره« عنوان عنصري بياني
اند كه از نظر شاعران با برداشتي حماسي از اساطير استفاده كرده. است آشكار شده

و كيفيت  دري ارزنده نكته. با هم متفاوت هستند2»كاركرد«ارزش هنري ازاي كه  برخي
و و در جهت بيان مفاهيم اجتماعي، سياسي، فرهنگي آثار شعر جنگ مشهود است

و داستان وري از اسطوره دهد، بهره تاريخي، شاعران را ياري مي هاي حماسي است ها
و شكل ذهني شاعر بازآفريني شده كه. اند كه در شكل ظاهري در اين ميان شاعراني

با اند اسطوره توانسته و هنري آن ها را جوهر شعري آشتي دهنده در يك جوشش فكري
.اند دو را با هم درآميزند، موفق بوده

و ديني از هنگامي كه انديشه در ذهن بشر شكل گرفته توجه به اسطوره هاي ملي
و نويسندگان بيشبي. شود است در آثار به جاي مانده ديده مي تر از ساير گمان شعرا

د آن قت داشتههنرمندان به اين موارد و از .اند ها در آثار خود استفاده كرده اند
اي اي در شعر دفاع مقدس در ادبيات معاصر ما جايگاه ويژه اسطوره3»كرد روي«
بن. دارد و بيان نمادين به بازآفريني هاي اسطوره مايه اين اشعار با استفاده از اي

مي اسطوره گيرد،مي هجوم بيگانگان قرارپردازند؛ زيرا هنگامي كه يك سرزمين مورد ها
و قهرمان نياز به قهرمان مي سازي از اين جهت. شود پروري در ميان مردم احساس

و ديني به پايداري روحيه شاعران با بازآفريني اسطوره ي دفاعي ملت هاي تاريخي، ملي
و مفهومي اسطوره. پردازند مي آ در اين مقاله ضمن بررسي واژگاني ن،، به ذكر انواع

و نقش آن در هويت و تلاش كاركردهاي ويژه بخشي جمعي ايرانيان خواهيم پرداخت
:ها پاسخ دهيم خواهيم كرد به اين پرسش

 ها در شعر جنگ بر چه نوع مسايلي تأثير دارد؟ كاربرد اسطوره
 ترين ميزان تأثير را دارا هستند؟ ها در كدام شرايط بيش كاربرد اسطوره

چه ورهجريان تأثيرگذاري اسط مي ها  پذيرد؟ گونه صورت
 اند؟ تر در شعر جنگ مورد استفاده قرار گرفته ها بيش كدام اسطوره

مي بر اين اساس فرضيه هاي كارگيري اسطورهبه«: شودي مقاله بدين صورت بيان
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و ديني در شعر دفاع مقدس، از طريق شكل و ملي و هدفمند كردن انديشه دهي
و حفظ تماميت ارضي كشور، باورهاي دفاعي، در ايجاد  وحدت ملي ميان مردم ايران
.»نقشي مؤثر ايفا كرده است

وي سروده براي بررسي اين فرضيه، مجموعه هاي مربوط به دفاع مقدس شناسايي
به از ميان آن و ديني را مطرح ساخته بودند نوعي اسطوره ها اشعاري كه هاي ملي

و در نهايت آن هاي اين مقاله محسوب خي براي پرسشها كه پاس استخراج گرديد
و در جهت اثبات فرضيه مي .ي موردنظر نقل گرديدند شدند انتخاب شده

 چارچوب مفهومي) الف

و علوم اجتماعي مانند ها از ديدگاه اسطوره ادبيات،: هاي مختلف علوم انساني
و مردم شناسي، روان شناسي، روان زبان ز ديدگاها. شناسي قابل تعريف هستند پزشكي

ها، پس2» استعاره«و1»نمادها«هايي كه با پوشش ادبيات، اسطوره عبارت است از داستان
آن از هزاران سال به ما رسيده آن اند بدون . ها را بشناسيم كه زمان رويداد يا آفرينندگان

را هاي لوي اشتروس، اسطوره شناسي؛ مطابق گفته از ديدگاه زبان ها در مجموع يك زبان
و نمادها بيان مي3» تمثيل«هاي جهاني را در قالب سازند كه واقعيت مي به نظر. كند ها

و خصوصي خواب كاوان رؤيا، اسطوره روان و اسطوره، رؤياييي شخصي بيننده است
در بيداري تمامي آحاد يك جامعه است به قول يونگ؛ ناخودآگاه جمعي، مخزن 

.هاي بزرگ بشري است اسطوره
مي هاي اساطيري را انعكاس نظام ن، انديشهشناسا جامعه و بعضي هاي اجتماعي دانند

و ها معتقدند كه اسطوره، منعكس كننده از آن ي زندگي اجتماعي، طبقاتي، شغلي
و نماد بيان مي ها شناسي نيز تحليل اسطوره در مردم. شود توليدي است كه در قالب مثل

و تمدن جوام ميبراي شناخت سير تكويني فرهنگ در اين راستا. گيردع انساني صورت
مي ميرچا الياده، اسطوره را يك واقعيت فرهنگي به ، 1383رهرودي،(داند غايت پيچيده

).نيوز به نقل از سايت فارس
ها را حاصل تجربيات انسان در طول تاريخ دانست توان اسطوره بنابر اقوال فوق مي
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و نسل ها اسطوره. نسل انتقال پيدا كرده استهب كه همواره از طبيعت سرچشمه گرفته
و پرداخته مي ارتباط مداوم با ذات هستي«: شوند همواره براي يك هدف اصلي ساخته

با جوزف كمبل، اسطوره.»و استفاده از امكانات معنوي زندگي بشري شناس امريكايي،
مي ها را به نمايشنامهي چنين تعريفي، اسطوره ارايه كه هايي تشبيه  با استفاده از كند

و ويژگي .آيند هاي متفاوت به اجرا درمي هاي مختلف در محيط امكانات

 ها در شعر جنگ كاركرد اسطوره-1

و اصالت خود، داراي كاركردهاي اسطوره .اي است شعر دفاع مقدس در ذات
و از ويژگي و پايدار بوده و» فرامكاني«هاي اين كاركردها به لحاظ ماهيت، ماندگار

.برخوردارند» فرازماني«
منظور از اين كاركردها، بيان مصاديق اسطوري است كه به شعر دفاع مقدس هويت

و آن را با اركان آفرينش اسطوره هم بخشيده مي اي .سازد آهنگ
بن مندي از اين اسطوره شاعران دفاع مقدس با بهره و فرهنگي مايه ها، هاي فكري

ميي ايرانيان هاي كهن انديشه آيين ازبه. كنند را بازسازي عبارت ديگر، با استفاده
و طرح شخصيت اسطوره و ديني ايراني و ديني سعي هاي تاريخي و قهرمانان ملي ها

از دارند، غرور ايراني را زنده كرده تا با تكيه بر ارزش و ملي، روح دفاع هاي ديني
و هويت ايراني را بيدار نمايند  ).232:ب1384لك،(فرهنگ

و آماده منظور تقويت روحيه در دوران جنگ تحميلي، به سازي آناني رزمندگان
و توصيف دلاوري براي نبرد در مقابل دشمن، به قهرمان و شجاعت پروري هاي آنان ها

و حماسي كردي تاريخي به اسطوره بنابراين، شاعران با روي. نياز بود هاي ملي، ديني
و بدين شيوه به قهرمان به رجوع كرده  كمك آن بتوانند رفتارهاي پروري پرداختند تا

و شجاعانه را از رزمندگان طلب كنند و عبارت ديگر، شخصيتبه. قهرمانانه سازي
و وقايع تاريخي، شيوه قهرمان و ذكر حوادث و دفاع پردازي اي است كه در شعر جنگ

و خردمندانه به نيازهاي فرهنگي جامعه است  از دلايل يكي. مقدس، پاسخي عيني
ي پردازي در شعر جنگ، نابرابري موجود ميان نيروهاي رزمنده احساس نياز به قهرمان

و مهاجمان تا بن دندان مسلح عراق بود . ايراني
هاي شديد سياسي، المللي، با تحريم اي كه ايران از سوي مجامع بين در دوره

و و همه... اقتصادي، تسليحاتي از مواجه بود بهگونه حمايتي مي دشمن بعثي آمد، عمل



و ...درآمدي بر شناخت اسطوره  

67

و ديني داشت تا به تقويت روحيه اين نابرابري تسليحاتي ايرانيان را وامي ي خودباوري
و با اسطوره و قهرمان خود بپردازند .پروري به اين امر نايل شوند سازي

به شعر جنگ، با استفاده از مضامين اسطوره و بنا و حماسي به متن جامعه آمد اي
و شرا و جريانات نياز و با بازخواني حوادث يط زمانه، نقشي مؤثر را بر عهده گرفت

و آموخته .هاي عقلاني آن استفاده كرد تاريخي گذشته، از تجربيات عيني
و زمينه به بيان ديگر، شعر جنگ با روي هايي كردي اجتماعي، به بيان عوامل

ش، رشادت پردازد كه با ياد كرد مفاهيمي نظير شجاعت مي و آزادگي، هاي، خاطره هامت
.كند ازلي را در مباني هويت ايراني بازگو مي

آن اسطوره بر هاي جنگ تحميلي نمود يافته گونه كه در سروده ها، اند، گاه مبتني
مي هاي افسانهي اسطوره واقعيات تاريخي است، گاه چهره و اي باستان را نمايان سازد

م و مذهبي ميگاهي نيز از مفاهيم ديني .گيرد دد

 هاي ملي اسطوره-2

و ريشه در اساطير اسطوره هايي هستند كه مربوط به تاريخ ايران قبل از اسلام بوده
و ايراني دارد و انسان كننده تر بيان ها بيش اين اسطوره. هند وي الگوها هاي سرمشق

مب تر اين اسطوره مفاهيم بيش. هاي مجسم انساني استآل ايده : احثي مانندها، به طرح
و آغاز جهان، علت وجودي پديده هاي آرماني انسان هاي نظام هستي، چگونگي خلقت

.پردازدمي...و
ي فردوسي به ما رسيده هاي ملي ايران قبل از اسلام، از طريق شاهنامه اغلب اسطوره

و واقعيت هستند اين اسطوره. است .ها، تركيبي از افسانه
ر بخشي از اسطوره ميا اسطورههاي ملي ي ترين جنبه مهم. دهد هاي حماسي تشكيل

هايي مانند در اين راه، از ويژگي. ها طرح انسان برتر يا انسان آرماني است اين اسطوره
و قهرماني بودن استفاده مي گاه هاي حماسي، هيچ هاي اسطوره انسان. كنند خرق عادت

و نمي ميبهتوانند در چارچوب قواعد منطق ذهني قرارگيرند .شوند نوعي ماورايي محسوب
و اسطوره از اين به رو ميان حماسه مي، ارتباطي تنگاتنگ كه. آيد وجود ارتباطي
و درگيري فيزيكي انسان موجب مي ها با يكديگر شود تا حماسه از يك رويداد جنگي

و تأويل پيدا كند و قابليت تفسير .يا با طبيعت، به موضوعي ماورايي تبديل شده
و رمزي در اسطورها مي ين ويژگي سبب استفاده از بيان نمادين . شود هاي حماسي
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 ). 474: 1384تبار، صفايي(
تني، هاي حماسي، رويين ها در اسطوره هاي شخصيت ترين ويژگي بنابراين مهم

و محدود نبودن در جهان است و ارتباط با ماورا هاي ملي برخي از اسطوره. جنگاوري
از شعر جنگ تحميلي ياد شدهو حماسي كه در  سياوش، آرش كمانگير،: اند عبارتند

و كاوه .ي آهنگر، رستم، سهراب ... 

 هاي ديني اسطوره-3

وي آيين هايي هستند كه درباره ها، اسطوره اين اسطوره و مناسك ديني ها، اعمال
و رسم نمونه وجود آمده آييني به و براي هر آيين ت اند و آسماني مياي ازلي . كنند عريف
هم اسطوره و و درستي هاي اي از حماسه چنين آميزه هاي ديني، نمادهايي از پاكي

و اسطوره در اين بينش، قهرمانان ملي با تبديل شدن به الگوهاي. اي هستند تاريخي
مي ديني به اوج مي و ماندگار .شوند رسند

مق. بودن است هاي ديني، مقدس ترين ويژگي اسطوره مهم ازدساين بودن، ناشي
و معنوي است ها متضمن عقايد ديني اين اسطوره. دلبستگي شديد انسان به امور قدسي

و موضوعات ديني را ترويج و مسايل هاي هاي ديني به اسطوره اسطوره. كنندمي هستند
و اسطوره مي ديني قبل از اسلام هاي ديني از اسطوره. شوند هاي ديني اسلامي تقسيم

ا ميقبل از به سلام و روشني؛»اهورا مزدا«توان حاملان» امشا سپندان« خداي پاكي
.روشني در آخر جهان اشاره كرد

هاي هاي ديني مربوط به اسلام نيز، بعد از آمدن اسلام به ايران، به اسطوره اسطوره
و آبشخور اساسي اين اسطورهي خدشه سرچشمه. ملي افزوده شد هاي ها بر پايه ناپذير

و ماندگار دين مبين اسلام شكلا و قرآن كريم، اصلي. گرفته است ستوار ترين منبع
.هاست مرجع اين اسطوره

و ارزشمندترين اسطوره يكي ديگر از مهم ي هاي مذهبي ايرانيان حماسه ترين
فرهنگ عاشورايي، با بخش عظيمي از فرهنگ شيعي ايرانيان پيوند. عاشورا است
اس. خورده است مي طورهاز ديگر :توان به موارد زيراشاره كرد هاي ديني

و .مسلم، ابوذر، عمار، منصور حلاج، نوح، ابراهيم، شيطان، فاتح خيبر ... 

 تحليل اشعار)ب
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و بيش ادبيات ايران، يك ادبيات فرهنگ از ساز است و معاصر تر شاعران كلاسيك
م اسطوره و به هاي ايراني با هدف تقويت فرهنگ ايراني در ميان ردم استفاده كرده

ها، الگوهاي فرهنگي محسوب اين اسطوره. اند اي پرداخته معرفي اين نمادهاي اسطوره
دادن ها، به بهترين شكل، الگويي براي نشان شوند كه در عين تقابل با واقعيت مي

و خواست هاي قوم ايراني شده واقعيت و آرزوهاي بلند ايرانيان را نشان اند ها، اميال
تر كردن واقعيات ها، به ژرف از سوي ديگر، شاعران با بازسازي اسطوره. دهند مي

و سرمنشأ هستي هدايت مي و انسان را به بازگشت به سوي اصل اشعاري. كنند پرداخته
مي كه در بيان خود از اسطوره به ها استفاده هاي ترين جنبه دنبال كشف يكي از مهم كنند،

و آن كشف  .است» انسان برتر«زندگي بشر هستند
و شخصيت شاعران جنگ، با استفاده از اسطوره هاي حماسي قصد دارند احساس ها

و بقا را در مقابل سلطه و ثبات قدرت، دوام، پايداري و استقرار ي بيگانگان بيافرينند
به آنان در اين راه از اسطوره. خود را به رخ دشمنان بكشند و ها عنوان نماد استفاده كرده

مياز و بازآفريني واقعيت ياري و شهود .جويند آن براي كشف

 هاي ملي اسطوره-1

و حماسه هر ملتي داراي اسطوره ها برآمده از فرهنگ اين اسطوره. هاي ملي است ها
و فرهنگي خود، ايران نيز به سبب سابقه.و تاريخ يك جامعه است ي زياد تاريخي

و حماسه داراي اسطوره ز ها و تر اين شخصيت بيش. يادي استهاي ملي هاي حماسي
و اي در شاهنامه فردوسي نقل شده اسطوره و شاعران شعر جنگ نيز به بازيابي اند

مي ها در اشعار خود پرداخته بازسرايي آن :شود اند كه به چند نمونه اشاره
آرش كمانگير، پهلوان ايراني در عهد منوچهر شاه است كه در تيراندازي سرآمد

مي. ان خويش بوده استزم و افراسياب، قرار بر اين كه در جنگ ميان منوچهر شاه شود
بر يك نفر از ميان ايرانيان تيري را به سوي مرز توران و هر كجا كه تير زمين پرتاب كند

و توران قراردهند زمين رسيد، آن آرش از طبرستان تيري پرتاب. جا را مرز ميان ايران
اما در اين راه جان خود را فدا. گردويي تناور فرود آمدي درختهكرد كه در مرو به تن

.كرد
و در مقابلي آرش كمانگير، اسطوره اسطوره اي است در دفاع از مرزهاي ايران

، جان خود را در تير آرش براي دفاع از تماميت ارضي سرزمينش. دشمن خارجي
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مي پرتابي مي و آن را پرواز .دهد گذارد
و در اين راه نيز اسطوره در شعر جنگ، بيشكاركرد اين تر نقش ايجاد انگيزه دارد

مي هاي تحريك از شيوه و احساس استفاده :كند انگيزه
:محمدرضا شفيعي كدكني

 بر كرده سر از كرانه
 آن سو دماوند بشكوه

 آن مشعل جاودانه
را» آرش«مانند  كه جان

و رها كرد  در تير هشت
بي اين لحظه  رم،قرا ها

.تا جان خود در سرودي گذارم
)370: 1378: كدكني شفيعي(

:ايمان طرفه
 هــاي آخـريـن هـاي نـاب غـزل لبيك جوشيـد شعـر سـرخ خداوند در زمين

 برتـرين» كمـانگيـر«اي افتخـار سبـز، افول كرد» آرش«بعد از افول دست تو،
 ام، همينن ماندگار تـو شرمنـدهاز خـو كننـد هـاي لال كـه يـاري نمي بـا واژه

)67: 1380طرفه، به نقل از سنگري،(
:تيمور گرگين

 در من هميشه ياد تو تكرار مي شود،
 گاه، وآن

ت،» آرش«همراه
 تيز» تير«بسيار

 سوز ياد توست در تركش نگاه گمان
 هميشه تير تو را در كمان كشد» آرش«
 را،» بدسگال«تا

ي زمين، بر پهنه
ن كشد،از آسما

 زنم نفس تا مي
 با ياد مهر تو،

 مرگ تو اي عزيز، نيايد به باورم
)268: 1372زاده بارفروش، گرگين، به نقل از نجف(
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اي مانند رستم، سهراب، اسفنديار، سياوش، فرامرز، فرود، قهرمان ديگر اسطوره
و بهرام، بيژن، سام، زال، گردآفريد، گودرز، گيو، كاوه وي...ي آهنگر هاي ژگينيز

و سياوش نماد جوان پاك ايراني است اسفنديار ويژگي رويين. ماورايي دارند . تني دارد
آن همه ميي در اشعار دفاع مقدس بين اين. شوند ها به نوعي انسان برتر محسوب

مي اسطوره و شخصيت رزمندگان نوعي ارتباط ايجاد و ملي از. شود هاي تاريخي
مل ويژگي ميهاي اين قهرمانان بهي دوستي، مهرورزي، دوستي، انسان ميهن: توان
و عدالت .اشاره كرد... جويي، دفاع از ستمديدگان، اميد به پيروزي زيبايي بر پليدي

اي رويدادهاي حماسي، معمولاً ابرمرداني نامجو هستند كه براي قهرمانان اسطوره
و استقلال ملت خود مي و حفظ كيان و نبرد كسب افتخار .كنندميكوشند

و شر يا مقابله جنگ هاي اهورايي يا اهريمنيي قدرت هاي آنان نوعي نبرد ميان خير
و عبرت است كه به و دايمي در بستر حوادثي داستاني آموز جريان صورت جريان سيال

).53: 1374رزمجو،(يابد مي
علي ميرشكاك كه به مناسبت سرنگوني از يوسف» سمندر سفر رنج«در شعر

تر اين يماي مسافربري ايران توسط رزم ناو امريكايي سروده شده است، بيشهواپ
مي اسطوره :كنيم هاي ملي را مشاهده
و سرد چرايي؟! دريا! دريا  صبور

 لختي يادآور، نيمروز نه اين بود
و رخش ظفرپوي  يادآور تاجبخش

و فروغ روي فرامرز  وز پي فرّ
 گاه، آيينه گزين خداوند آن

ت تفته  فتان، آفت دل گشتاسب تر از
 زاد دماوندي سام، آفتاب زاده
 راضي مشو فرنگ بريزد! دريا

و ت خون سياوش  شان به دامن نيلي
!ي سهراب آه اي دل دريده! دريا

!ي بهرام، نقش تازيانه خون مني
ي بيژن اشك مني بر تن افسرده

ي فرهاد تيشه! فارس شكسته آه خليج
 تا كي در بيستون، شيون شيرين

 خون نياكان! ديدي آه اي خليج فارس
چه سيمرغ خون  گونه فرو ريخت؟ چكان
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 مرغ گرفتار! ايرانم من خليج فارس
 بالي خون حسين در شب موعود

م»فرود«بال دگر، خون پرفشاري
 كز تب روزي كه در توس نامي زندم راه

و دودم شكفد چشم مي .تر، در آتش
)145: 1368ميرشكاك،(

:دهنعمت ميرزازا
ي البرز هاي سينه سيمرغ

 هاي دماوند از روي يال
 بال گشودند پر شكوه

 تا مرزهاي كشور كاوه
و شرف، اين خاك گاهواره ي آزادي

 آن افسر نبرد رهايي
تني پروازي سر تا به پاي جامه  اش به

 با قامت بلند فرامرز
ي سهراب با قدرت اراده

 بيزار از پليدي كاووس
ضح بي اكتاب از شقاوت

 زمين در راه پاسداري ايران
و آبادانم،  گلبفت شهرهاي خرم

.آتش گرفته است
:فرهاد را بگوييد

 ديگر براي دختركم شيرين،
! قصري نمانده است

) 410: 1378نقل از سپانلو،: ميرزازاده(

:عبدالعلي اديب برومند
و آسمـان آمــ جوي از عراق آمد سپـاهي سوي ايـران كينه  كـنـيي بنيـان ادهدر زميـن

 سخت چـون اهـريمناني، گـرم تا ريتمنـي گـرچه سـربازان تـازي سـوي ايران تاختند
 ساخت دشمن را زبون چون پير زال شيوني آسـا در نبـرد» رستـم«ليك نيـروي مدافـع

)191: 1371برومند، اديب(
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:محمدحسين جعفريان
 پيــراهنيـم هــاي بـي نسـل يـوسف سينـه پــر آهـيــم، امــا آهنـيــم
 پس نوشداروهـا كجـاست؟! اين نشان ما از اين بحـريم، پاروهـا كجـاست؟

!هـا را آخـريـن فـرهـاد بــرد تيشـه!هــا زمــان را بـاد بـرد اي بسيجـي
 هــا، آرش شـدنـد بعـدِ كـوچ كـوه اي آتـش شـدنـد اينك امــا، عــده

 از پلنگـانـي كـه مهـتـابي شــدنـد كـه سهـرابـي شـدنـدپهلـوانـانـي
آي بحــر مـرداب است بـي بي!امـواج، آي عشق، يك شوخي است  حلاج،

) 120: 1380: جعفريان، به نقل از سنگري(

:صابر امامي
 بينم دوستانت را كه مي

 افتم به ياد تو مي
!اسفنديار حادثه

 سهراب غرق خون
 اينك بخواب

 تشنج دردي بيدارت نخواهد كردكه
 اينك كه بانوي پر صلابت مرگ

.ات مرهم نهاده است بر زخم سينه
)22: 1372زاده بارفروش، امامي، به نقل از نجف(

:نصراالله مرداني
 پيـر تدبيـر است»پيـران«سـلاح كـاري»گـرسيـوز«رداي حيله به تـن كـرده باز

 زهر تزوير است»سياوش«به سـوگ تلخ هاي فريب اشك»سودابه«ي به روي گونه
) 308: 1377: مرداني، به نقل از اكبري(

:حميد سبزواري
 گويي شهيد عشقي است، خونين كفن برآيد اي كه بـا داغ، از اين چمن بـرآيـد هـر لاله

 خواه يك سياوش، صـد تهمتن برآيـد خون پاي هـوس چه كوبيد، بـر تـربت شهيـدان
) 134: 1377: سبزواري، به نقل از اكبري(

:عبدالحميد يعقوبيان
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 در سرزمين ما
 از سيستان باستان

 تا سنگر بسيج
 سري است سرمدي

 فردوسي بزرگ
 ديروز

و سهراب مي  سرود رزم رستم
 ديروز

 مرز ديگري تسخير كرده بود
و گيوها با گرزها  گودرزها

 امروز اما ايل ما
 انبوه رستم است،

ميوقتي طني  دميدن طبل توپ جنگ
 از آن طلوع آتشين

»!يا حسين«وقتي سلحشوران ما گفتند
 اين سرزمين

.دهد همواره بوي سيب مي
)يعقوبيان، به نقل از سايت ساجد(

 هاي ديني اسطوره-2

و غيرقابل اسطوره و هاي ديني، حضوري ملموس انكار در شعر دفاع مقدس داشته
ميجايگاه قهرمانان آن متنا و كردار اين قهرمانان. شود سب با متون ديني، مشخص رفتار

مي با روايات قهرمانان اسطوره و ملي همانندسازي به عنوان مثال. شود هاي حماسي
و نمونه»سياوش«ي اسطوره و سرودن در ايران باستان، نماد ي نخستين قرباني است

و داستان كشته و چامه نوحه براي وي، رسمي معمول بوده است شدن وي را با چنگ
).143: 1352بهار،(اند سروده مي

بي او در تاريخ قبل از اسلام، مظلوم و و گناه ترين ترين شهيد راه آزادي، صلح
و شرافت دوستي است كه قرباني فلسفه ميي بشردوستانه به همين. شود مندي خود

و رخ ما دادن حادثه دليل بعد از اسلام جرا با داستان سياوشي عظيم عاشورا، اين
.شود همانندسازي مي
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:خانم سيمين دانشور در كتاب سووشون خود، اين ماجرا را كامل شرح داده است
مي« انگار. شود هنوز آفتاب نزده كه قربانش بروم، سركوه، سوار بر اسب پيدا
مي همان مي. خواند طور سواره نماز و به جميع مسلمانان دعا قرآن به سر گذارد
مي... كند مي مي بعد آن لعين از اسب پياده و سرش را و شود » ... گذارد لب تشت

.57: 1353دانشور،( (
هاي ديني اسلامي در شعر جنگ، هاي ملي با اسطوره تلفيق عناصر اسطوره

و باور مردمان به اين اساطير است دهنده نشان هاي ديني، تر اين اسطوره بيش.ي اعتقاد
ميو صفات پسنديدهمنش زندگي اجتماعي  و در حقيقتي انساني را ترويج كنند

و ديني جامعه هستند ترين ويژگي اين اساطير، غيرزميني بودن مهم. راهنماي اخلاقي
.هاست آن

مي زبان بيش كنند، تر اشعاري كه از مضامين ملي در كنار مضامين مذهبي استفاده
پي زباني باستان و از ديدگاه نظري، آنگرايانه است به وند ويژه ها با مضامين اسلامي

از بيش. فرهنگ عاشورايي در آنان كاملاً مشهود است تر اين اشعار مضامين خود را
مي. اند قرآن كريم اخذ كرده .شود به تعدادي از اين اشعار اشاره

:علي موسوي گرمارودي
ف امـروز مـي مـا از تـبــار پـاك هـابيــل زمـانـيــم  ـردا بـمـانـيــمجنگيـم تـا

و نمـرودي برافروخت  خواست ابراهيم سوزد، خويشتن سوختمي يك روز آتـش بـود
 حـق در هلاكش آب دريـا را بـرانگيـخت روز دگـر فـرعـون بـا مـوسـي درآويخت
و حسيـنـي اسـت  در كـربلاي مـا، حسيـن مـا خميني اسـت امـروز پيكـار يـزيـدي

و دوشـادوش ما با دشمـن آويـز بـاز بـرخـيــز! يـزهشهـر شهيـد مـا، هـو ! بـرخيـز
) 195: 1362موسوي گرمارودي، به نقل از شعر جنگ،(

 محمود شاهرخي
و هو داري  كه در سبو داري خـود از كدام خم است اين توسرخوش از چه شرابي كه هاي

و دامنت آيد شميـم كوي حسيـن آ)ع(زجيب ن خــاك مشكبـو داريمگـر گــذار بــر
)64: 1364شاهرخي، به نقل از شعر جنگ،(

 نيا عبدالرضا رضايي
 ايم محاصره«

»!فرشته بفرستيد
 سپس
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 سبك شديم
 چونان هابيل

 به گاه گندم
 چونان مصطفي

 در شب اسري
 چونان علي

ي فلاح در سپيده
و چونان حسين

.ي سرخ سماع در دقيقه
)315: 1381 جنگ، حسيني، نيا، به نقل از شعر رضايي(

:عباسعلي مهدي
را مـي را داد نسيـم سـحــري بــوي تنت  از بـــاد شنـيــدم خبــر آمــدنـت

و يعقوب ندارد را ام، رايـحـه اي گمشــده صـد مصـر پر از يوسـف ي پيــرهنـت
راي پـرپـر زدن گفتنـد بـه مـن قصـه امــروز بـه هنگـام عـروج تـو مـلايـك ت
و پيوست به جانان را جسم تو همه جان شد ز چـه گيـريـم سـراغ بـدنـت  ديگـر

)1876: 1381مهدي، به نقل از حسيني،(

:حميد سبزواري
و خـاره بنديـم وقت اسـت تا بـار سفـر بر باره بنديـم  دل بر عبور از سد خـار
 ـاه وادي ايـمــن بـرانيـمگ تـا بـوسـه گـاه سفـر شـد بـاره بـر دامـن برانيـم
و قبطيان اسـت و نيل اندر ميان است وادي پر از فـرعـونيـان  موسي جلودارست

و نگين از دست اهريمن بگيـريد  فرمان رسيـد اين خانه از دشمن بگيـريد!تخت
 بايـد ولـي را يـاوري كـرد! اي يـاوران يعني كليـم آهنگ جـان سـامـري كـرد

)158: همانسبزواري،(

:مشفق كاشاني
و انگشتر بـه چـاه تيـره فـرو ريخت ديـو استعمـار  كه يـافت بخت سليمـان، نگيـن
و همـي بست بر نفاق كمـر زخيـل دوزخيــان، مظهـر ستـم صــدام  زجـاي جست
ي رهبـر سپـاه كنـده شـد از جـا بـه گفته پـي مقـابلـه بــا كـافــران صــدامــي

زر تـن بـه هيـأت اسفـنـديـار رويـيـنهمـه و رستم و سام  همـه به صولت سهراب
و تقـوا نمـونه و سخنـور بـه گونـهي سلـمـان همـه بـه دانش ي بوذر همـه شجـاع

ي پيكـار، مـالك اشتـر همـه بـه عـرصـه چون شير همه چو حمزه به نخجير كفر، هم
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 هـزار چشمه به كارون گشود خـون جگـرنزخـون شهيـدان بـه خـاك خــوزستــا
ز خـاك بر لبـاس مـاتميـان سـربه سيـاوشـان سيه پـوش سـرزدنـد  سـر كشيـده به

) 151: 1362مشفق كاشاني، به نقل از شعر جنگ،(

:نصراالله مرداني
ي ميهـن شكنيم صف ايـن دشمـن ديـوانه جنگ جنگ است بيا تا صف دشمن شكنيم

 چـو علـي فـاتح خيبـرشكـن تـن شكنيـمي شيـطـان بــزرگ اي قلعـهـهدر افســان
بت راه مـا راه حسيـن است كـه با تيشـه خون  هـاي زمين در شب روشـن شكنيم همه

 مـا به سرپنجه ايمـان چـو تهمتـن شكنيـمي عمـر تـو اي ديـو بـدآييـن زمـان شيشه
د»من«ديگـر اهـريمن و شبـح مـن شكنيـم» مـا«همگي»مـا«ل مـا نفـريبد  بشـويـم

)81: مرداني، همان(
:امير محمود انوار

زد به عفلقي تو بگو موشكت به آتش ظلم  شـرار كفـر به مؤمـن دلان مغبـون
و گويد فرشته زدز اهـرمن خو به شـرم به ديـو ماند  صفتي راه دين چو مأمـون

زد يان نيستنداند او كه همـاورد رزمجـو  به داد، گـردن ضحـاك را فـريدون
)50: انوار، همان(

:سيدحسن حسيني
 منصـور صفت، عروج بر دار خوش است در سنگـر حق همـاره پيكارخـوش است

و عمـار خـوش است بر گوش)ص(جا كه رسد بانگ محمد آن  رفتـن بـه ره بوذر
به( )308: 1377نقل از اكبري، حسيني،

كل هاي ديني قبل از اسلام، نمودار انديشهرهاسطو ي انسان ايراني باستان نسبت به
ها، مفهوم اخلاقي زندگي را از رهگذر عقايد ديني همان اين اسطوره. هستي است

و گرايش عصر، عرضه مي هاي ديني انسان را نسبت به تصورات از هستي بازتاب كنند
و نشان از باورمندي انسان مي و شعور در هاي دهند نخستين به وجود روح شخصيت

و پديده و عناصر اهورا، اهريمن، سيمرغ،: هايي مانند اسطوره. هاي طبيعي دارند اشيا
و .ققنوس ... 

:زكريا اخلاقي
 آن شيـردل كه با هنـر عشق خـو گـرفت در باغ خون، به اشك شقايق وضو گرفت
 وجـو گــرفتل آفتـاب ره جستبـا بـا سيمـرغ قـاف نــور، پـي آشيـان فجـر

به( )8: 1367نقل از شعر شهادت، اخلاقي،
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:بهروز سپيدنامه
مي دليري كز ميان قصه  چنان ققنوس در خاكستر خـود آتشين افتاد خاست هاي شرق بر

ي سيمـرغ، يأسي سهمگين افتـاد ميان پنجه الا اي سندباد، اي مـوج بي برگشت، اميدم
به( )2:62ج 1380نقل از سنگري، سپيدنامه،

:منوچهر پرويني
 آفــريـن، سيـمــرغ اي دستگـيـر رسـتـم رزم

و پـرت پهلـوزن ديـوار چيـن، سيـمـرغ !بـال
 آييـن قـرن ديـوانه اين ديـو سيـرت، ايـن كـج

!آورده بيــرون اژدهــا از آستـيـن، سيـمــرغ
 هــا از بـدسگـالـي، هـرزگـي، از تـيـره رايـي

!در كـار مـا گستـرده خـوان هشتمين، سيمـرغ
و دنيـايـي پـر از اهـريمنـي، نـيـــرنگ  ماييم

!رمـزآشنـا، مـا را تـو راهي برگـزين، سيمـرغ
 تن شده است اين خصم بدگوهر اينك كه رويين

!تيـري بنه بـر كف مـرا، تيري گـزين، سيمـرغ
 بــالدريـاب مـا را اي هـمــه آزادگــي در

!، اميـد آخـريـن سيـمــرغ اي مـرغ روشنـدل
به( )نقل از سايت ساجد پرويني،

:جمشيد عباسي
 به كدامين پنجره بياويزم

 كه نگاه شهيدي را
 نگريسته باشد

 به كدامين كوچه
 مفاخره كنم

 كه حمايل اهورايي
 زيب درگاهش نيست

به( )نقل از سايت ساجد عباسي،

:محمدعلي مجاهدي
و مني فاصله داشت نمي»من« و بـا اهرمني فـاصله داشت گفت، كه با ما  بـود اهـورايـي

 شكـن بـود كه از برهمني فـاصله داشتبت غيـر از خـط ابـراهيمـي خـط ندانسـت بـه
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به( )نقل از سايت ساجد مجاهدي،
و اسطوره: هاي عرفاني مانند شخصيت و پير چنگي ي هاي تاريخ منصور حلاج

و نمادهاي تاريخي مانند و مجنون و فرهاد، ليلي و نوروز: مانند، شيرين بيستون، دماوند
صورتي نيز در شعر دفاع مقدس حضوري ملموس دارند كه هر كدام موضوعاتي را به

و مكان روايت مي و به شكلي برتر از زمان و. كنند نمادين اين نمادها، خصايل
نش هاي ايده ويژگي ميآل انسان را .دهند ان

:منصوره عرب سرهنگي
 هاي قافيه مانديم، ياران به آفتاب رسيدند در سايه

 در اين كوير خشك عطشان، مردان به آب رسيدند
 مردان جبهه مست الستند، مردان جبهه باده پرستند

 هاي مشك به دستند دوشند، عباس هاي داربه حلاج
به( )نقل از سايت ساجد عرب سرهنگي،

:آبادي حبيبپرويز بيگي
 ترين حماسه استو دار معراج، خونين» حلاج«

 اي خيـل نـابكـاران ايـن قـوم سـربدار است
به حبيب( )308: 1377نقل از اكبري، آبادي،

:سيدحسن حسيني
ز خون پاك رنگين نشود  آذين نشـود اين دشت برهنـه لاله تا خاك

 سرخ عشق تدوين نشودي ديباچه تا لاله رخـان بانگ اناالحـق نزنند
)308: حسيني، همان(

:منيژه درتوميان
و تنبـورت كجاست؟  اسـلام اي پيـر چنگـي، تـار

 منصـورت كجـاست؟! رويـانـم از دل، دار دار مـي
 آتـش از دل تــا بــرويـد، طــور سينـايـم بـده

 محــابـايـم بـــده بـاده عشــق ورزي، بـي بـاده
و دل ، شيـون خـون ديدنـي استدر سماع دشنـه

 رقص خنجر، رقص ليلا، رقص مجنون ديدني است
 روح مـا را شـانـه كـن! شمس مـولانـايي مــن

و ميخــانـه كـن  دسـت دل را آشـنــا، بـا بـاده
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)108: درتوميان، همان(

:كوهي زاده ليله محسن حسن
ا ما جنون كرديم تا از خاك مجنون بگذريـم ز هفت گـردون بگذريـمعشق ورزيديم تا

و مجنون بگذريـم باش تا از كوچه هاست نام ما در هفت شهر عشق نقش كوچه ي فرهاد
و خـون بگذريـم گـرفت اشك ابـراهيـم ما رنگ سيـاوش مي  تـا يكايك از ميـان آتش

به حسن( )2:54ج 1380نقل از سنگري، زاده،

:غلامرضا رحمدل
ق  ايـم بـر اوج بـاور مستضعفين علـم زده ايـم لـم زدهچـو بـا تجلي انـوارحـق

 ايـمي ستـم زده هـزار تيشـه بر انديشهي شيرينِ داد، چون فرهاد به يك كرشمه
 ايـم لهيب صاعقه بـر هستـي عـدم زده وار دميــديـم بـرفــراز امـيــد مسيـح

و هم ب چـو ابراهيـم تبر به دست گرفتيـم  ايـمر سر صنـم زدهبه عـزم دفع ستم،
به( )111: 1364نقل از شعر جنگ، رحمدل،

:احمد عزيزي
 رحم در اين تهاجم بي

 كار كرد؟ بايد چه
 من مسلمم

 ام هزار سيلي تاريخ؛ بر گونه
ام بر شانه

 يك بيستون ستم؛
 هاي جور اندازه

 قد غرور دماوند
) 424: 1359عزيزي،(

ن اين اسطوره در عمق روح. هفته استدر اسطوره نوروز، داستان آفرينش هستي
و و نماز و بعد از اسلام نيز با مفاهيم ديني مانند قرآن در هم ... انسان ايراني نهفته است

و مورد تأييد دين اسلام قرار گرفت :آميخت
:سيدعلي موسوي گرمارودي

 باريد از هوا باران اخم مي
 باران زهرآگين اخم

و عمونوروز خودمان
ميدري كه در پنج  خواند قرآن
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مي تمام پنجره  بندد ها را
:گويد پسركم مي

 ها كنار تو خواهم جنگيد سال! بابا
و من،

 هاي كوچكش خون را از روي چشم
 كنم پاك مي

به( )نقل از سايت ساجد موسوي گرمارودي،

 گيري نتيجه

وها، نمادها، ها، در ادوار مختلف تاريخ، همواره از اسطوره بيني انسان جهان ... رسوم
و تمدن يك قوم را مي ها ازجمله مفاهيمي اسطوره. سازند متأثر بوده است كه فرهنگ

.اند ها نقش داشته سازي انسان هستند كه در طول تاريخ در فرهنگ
مي اسطوره يابند تا بتوانند به نيازهاي هويتي جامعه پاسخ ها در طول تاريخ تغيير

و متناس. دهند .سازي پرداخته استب با زمان خود به اسطورهبنابراين، بشر هميشه
ي شاعراني رويدادهاي جنگ تحميلي از نگاه هنرمندانه دهنده شعر جنگ نيز بازتاب

و آرمان ها در اشعار خود، ويژگي تأويلآن. است گرايي را در خدمت شعر پذيري
و وقايع جنگ را با زباني اسطوره مي قرارداده و نمادين بيان كرد نابراين، رويب. كنند اي

با. اي در شعر دفاع مقدس، در ادبيات معاصر ما، جايگاهي ويژه دارد اسطوره اين اشعار،
و بيان نمادين به بازآفريني اين اسطوره هاي اسطوره مايه استفاده از بن و اي هاي ملي

و سعي .ف نمايندها تعري دارند تا راز تداوم جامعه را در توجه به اين اسطوره ديني پرداخته
و حماسه اسطوره تر متشكل از بزرگداشت ايران در مقابل هاي ايراني كه بيش ها

ـ مانند اسطوره ـ در شعر دفاع مقدس به منبع مهم دشمنان است ي آرش كمانگير
هم هويت و و تحكيم مباني هويت ملي هم سازي و وحدت ملي چنين عامل گرايي

ترين كاركردهاي اسطوره در شعر دفاع مقدس، بنابراين، يكي از مهم. اند تبديل شده
هم.ي بيگانگان بر كشور بود ايجاد انگيزه براي مبارزه عليه سلطه اين عامل، هنوز

بنابراين، هدف از كاربرد. پشتيباني قدرتمند براي تهييج احساسات دفاعي مردم است
مي اسطوره :گونه برشمرد توان اين ها در شعر دفاع مقدس را
ب-1 همتقويت  گرايي ملي نيادهاي
 هاي ملي برقراري ارتباط نزديك با الگوهاي تاريخي، جهت افزايش توانمندي-2
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از-3 و پاسداري و ديني، براي تحكيم بنيادهاي هويت ملي تحريك غرور ملي
ي اجتماعي در ارتباط با مظاهر فرهنگي هاي زنده ارزش

و تمدن ايران اسلامي معرفي شاخصه-4  هاي فرهنگي
و اسلام خت نسبت به پيشينهايجاد شنا-5  هاي غني ايران
و ديني، براي تقويت آگاهي-6 هاي اجتماعي ايجاد انگيزه در نهادهاي فرهنگي

 هاي فرهنگ ايراني نسبت به شاخصه
 هاي نيرومند جهت حراست از ميهن ايجاد انگيزه-7

و ملي در هويت تر به نقش اسطوره در اين مقاله بيش سازي شعر هاي تاريخي، ديني
و از ديگر كاركردهاي زباني آن صرف جنگ پرداخته شد شد ها نقش اين اسطوره. نظر

به در شكل و نقش دهي به باورهاي دفاعي مردم ايران، عنوان يك فرضيه آزموده شد
.ها در اين موضوع، مشخص گرديد كليدي آن
به نمونه  جنگ اي از اساطيري كه در شعر عنوان مجموعه هاي ذكرشده در اين مقاله،

مي اند، فرضيه كار رفته به .كنندي اين مقاله را تأييد
:منابع

.سمت:، تهرانتاريخ اساطيري ايران؛)1380(آموزگار، ژاله-1

و تأويل متن؛)1375(احمدي، بابك-2 .نشر مركز: جلد، تهران2، ساختار

.آناهيا:، تهرانپيام آزادي؛)1371(، عبدالعلي برومند اديب-3

نقل از سايت، بهانداز اسطوره در شعر نيما يوشيج چشم؛)1382( ابوالقاسم پور، اسماعيل-4

.شوراي گسترش زبان فارسي

و تحليل شعر دفاع مقدس؛)1377(اكبري، منوچهر-5 سازمان مدارك فرهنگي انقلاب:، تهراننقد

. اسلامي

.ر روزفك:ي رؤيا منسجم، تهران ترجمهاسطوره، رؤيا، راز،؛)1375(الياده، ميرچا-6

و اوديسه با شاهنامه، نگاهي به نقش اسطوره در؛)1384(باژن، كيوان-7 تطبيق ايلياد
.نقل از سايت ماندگار، بهادبيات كهن

و تبليغات وزارت:، تهرانشعر شهادت؛)1367(بنياد شهيد انقلاب اسلامي-8 اداره كل انتشارات

.ارشاد اسلامي

.بنياد فرهنگ ايران: ران، تهاساطير ايران؛)1352(بهار، مهرداد-9

.فرزان: علي رضايي، تهراني عرب، ترجمهتاريخ اديبات جهان؛)1373(تراويك، باستر-10

و دفاع مقدس؛)1381(حسيني، سيدحسن-11 .سوره مهر:، تهرانبرگزيده شعر جنگ
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.خوارزمي:، تهرانسووشون؛)1352(دانشور، سيمين-12

تانسان آرماني كامل؛)1374(رزمجو، حسين-13 .اميركبير: هران،

و اسطوره در روابط روابط فرهنگي بين؛)1383(رهرودي، حميدرضا-14 المللي، نماد
و پژوهش، ويژه چهارمين برنامهالملل بين .147ي پياپي، شمارهي توسعه، فرهنگ

و يك شعر؛)1378(سپانلو، محمدعلي-15 طي(، هزار نشر:، تهران) سال90گزارش شعر نو ايران

.قطره

و بررسي ادبيات منظوم دفاع مقدس؛)1380(، محمدرضا سنگري-16 .پاليزان: جلد، تهران3، نقد

.سخن:، تهران) دفتر شعر5(هزاره دوم آهوي كوهي؛)1378(كدكني، محمدرضا شفيعي-17

اي با نگاهي به ايلياد، پيكارهايي تحليل ساختاري اشعار حماسي اسطوره«؛)1384(تبار، حامد صفايي-18

ش روزنامه شرق،»در مدار هيچ .24/2/84، شنبه 474، سال دوم،

ش 1/9/1359، روزنامه جمهوري اسلامي؛)1359(عزيزي، احمد-19 ،424.

و اسطوره؛)1366(كاسيرر، ارنست-20 .نشر نقره:ي محسن ثلاثي، تهران، ترجمهزبان

.نشر مركز:، تهرانرؤيا، حماسه، اسطوره؛)1376(الدين كزازي، ميرجلال-21

ش فصلنامه مطالعات مليالف؛ هويت ملي در شعر دفاع مقدس،) 1384(لك، منوچهر-22  سال22،

.132- 111ششم، صص

.ي مطالعات ملي موسسه:، تهرانزمين در شعر فارسي ايرانب؛) 1384(ـــــــــ-23

و كتان؛)1368(ميرشكاك، يوسفعلي-24 .برگ:، تهرانماه
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